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 الرجیم بالله من الشیطان أعوذ

 الرحیم بسم الله الرحمن

د علّ سییدنا و نبییناأبیو صلّی الله   القاسم محمی

ییبین و علّ آله  أجمعین الطیاهرین و اللعنة علّ أعدائهم الطی

 الر  »
ا اللَوَاتِى فِى : فَإیفَقَالَ: أَمَّ ، لَ  مَا تَأکُلَ  أَن   کاَ یاضَةى یهى تَهى هُ  تَش  ثُ  فَإنَّ مَََقَةَ  یُورى بَلَهَ؛ وَ  الْ  ن دَ  إلَّ  کُل  وَ لَ تَأ ال   عى

؛ ُوعى یثَ  ر  کُ اذ وَ  اللهَ  سَم   وَ  حَلََلً  ل  کُ ف ل تَ کَ وَ إذَا أ الْ  سُولى  حَدى ن  :ءَالىهى  وَ  هى عَلَی اللهُ  صَلَّّ  الرَّ ا مى عاءً شًََّ ىٌّ وى
ما مَلأ آدَمى

؛ فَإن ه. بُدَّ  ل و انَ ک بَطنىهى هى و ثُلُثٌ لىشََابىهى و ثُلُثٌ لىنفََسى  «فَثُلُثٌ لىطَعامى
میل به چیزی  ووقتی که اشتها  : فرمایندت تغذیه میعلیه السلام به عنوان بصری راجع به کیفیّامام صادق 

 اینها میلهای ،، نهکندمیل پیدا می افتدمی یل مجازی که انسان چشمش به هر چهیک میل واقعی نه م نداری ـ

 زیرا این ؛است، غذا نخور عویعنی اقتضاء بدن برای طلب غذا و سد ج ،وقتی که اشتها نداری مجازی است ـ

هنگامی که گرسنه هستی غذا بخور و  یعنی آدم کودن و منگ.ه لَبَ شود؛می و کودنی و منگی موجب حماقت

خوری غذای حلال بخور، و نام خدا را ببر، بسم الله بگو و به یاد داشته باش حدیث رسول خدا وقتی که غذا می

 ،آدمی هیچ ظرفی را بدتر از شکم خود پر نکرد، حال که لابد است از این :صلی الله علیه و آله را که فرمودند

 را برای طعام و ثلثش را برای مایعات، و ثلثش را برای هوا قرار بدهد.آن ثلث 

له مطالبی خدمت رفقا عرض شد و خصوصیاتی که باید یک سالک در نظر داشته باشد ب راجع به مسأخُ

ولات کت که انسان از این غذا خوردن و مأعرض شد که ملاک در تغذیه این است تغذیه بیان شد، و برای کیفیّ

له مهم است، و اینطور نباشد و مقصد خودش بهره بگیرد، این مسأله، مسأ و مشروبات برای رسیدن به آن هدف

له مسأ نکه به هر چیزی که تمایل پیدا کرد به خاطر همان چیز و صرف تمایل باعث بشود که به آن سمت برود، ای

به ماده توجه پیدا کند و خدمت رفقا عرض  ،شود که ذهن و نفس کم کم از حالت توجه به آن معناموجب می

ین اساس در همها آمدند و یک مطالبی را مطرح کردند به عنوان اینکه به طور کلی اصل و حتی بعضی :شد که

دهد و برای انسان هاست که انسان را حرکت میکولات و این تغذیه و امثال اینهاست و ایناشتغال به ماده و مأ

 رساند!و به آن معارج می آورد و انسان را به آن مدارجحال می

از خوردن هیچ کس به جایی نرسیده است و از آشامیدن  باطل است و صحیح نیست. شه اب اینها همخُ

کسی نردبان ترقی را نپیموده است، و این ظرفی را که خداوند قرار داده است برای انسان برای این است که انسان 

له هر دو غلط است، هم انسان بخواهد ه باشد، افراط و تفریط در این مسأبتواند به واسطه او آن حرکت را داشت

اهد ر معقولی را بخوهد غیر متعارف و غیین مسائل دور باشد و این نعمتهای الهی را بخواهد در نظر نگیرد، و زُاز ا
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  در پیش بگیرد.

ارند جیبش یک میلیون هم بگذ ر یک سطح پایین قرار دارد، اگر درفکر و ذهنشان د ها اصلًابعضیاید دیده

د تر بایپاییندیگر خرد که فرض کنید که از همه چیز زی را میرود یک چیخواهد برود سر مغازه میوقتی که می

 ،ندارد ،یردگاینقدر می ،اینقدر دارد ،خب حالا یک کسی به یک مقداری دارد باشد، تفکر یک تفکر پایینی است.

ح و رعایت اصل گفتم: خدمت رفقامن روش بزرگان را در این زمینه  ]اشکال ندارد.[ که دیگرگیرد، آنب نمیخُ

به طور کلی بنای سلوک براساس تعقل  .رعایت احسن و رعایت آنچه که معقول است، خدمت رفقا عرض کردم

پیروی از همین  دهد؟ سلوک یعنی همان، یعنیمی نسبت به هر چیزی چه نظری ؟کندعقل چه حکم می، است

 و اجتماعی و سیاسی و حیات روزمرۀ های شخصی و فردی خود را در مبانی اقتصادیو انسان نباید سلیقه

بیند گردد که بآید، به دنبال این مییکی از یک چیزی خوشش می بخواهد سرایت بدهد، تسری بدهد، اسلامی 

تواند مساعد باشد، آن یکی از یک چیزی بدش در اسلام در آثار چه چیزی نسبت به این قضیه می ،در روایات

لیقگی ساین اظهارنظرهای  کند که مساعد باشد.بال اینکه ببیند چیزی پیدا میگردد دناو هم می ،آید از همانمی

 و اظهارنظرهای شخصی است.

راه و روش اهل معرفت و اهل عرفان و اولیای الهی و مشی و مرام ائمه علیهم السلام بر همین اساس بود،  

مختلف روش آنها مختلف بوده، زندگی های بینیم که در زمانبر اساس رعایت احسن و رعایت اصلح و ما می

امام داستان  ده.ت دیگر بودر زمان دیگر به کیفیّت بوده، کرده، در یک زمان به یک کیفیّفرق می ،آنها مختلف بوده

علیهم السلام و سایر اطهار دانند و سایر ائمه همه می، ب معروف استوری خُصادق علیه السلام با سفیان ث

 .است ت بودهکیفیّمه به همین وضع و به همین حالات آنها ه ،بزرگان

ه انسان همیش :فرمایندهمانطوری که امام علیه السلام می له مورد توجه قرار بگیرد که اولًالذا باید این مسأ

 مثلًا رود کمک کند.از نقطه نظر تغذیه در یک وضعیتی باشد که آن وضعیت بتواند او را در آن راهی که دارد می

رسول خدا صلی الله علیه و آله تمام این  ،در این ماه مبارک  رجب که گذشت و اکنون در ماه شعبان قرار گرفتیم

ک حالا اگر ی سب آن وضعیتی که داشتند.برح ،دادندگرفتند، بزرگان همین کار را انجام میدو ماه را روزه می

 من حتماً  ـ تاثیر سوء داشته باشد و اشته باشدکه ممکن است برایش ضرر دـ با وجود این نه :کسی بگوید که

 شودشود نفس، این دیگر میاین دیگر می !خواهم این دو ماه را روزه بگیرم و به ماه رمضان هم بچسبانممی

 ه ندارد.اینکه فایده ندارد، نتیج سباندیم، سه ماهی که روزه گرفتیم!به ماه رمضان چ !هه بَه بَبَ :التذاذ نفسانی

ل و ا و آنها کجا ـ روز اوّما کجـ  دارها را دربیاوریمل ماه رجب گفتیم که بیاییم ادای روزهخودمان اوّما 

 :فتندگ که مانند صاعقه از آسمان بر ما نازل شدند ضی از همین دوستان و رفقا و اطباءروز سوم بع ،رفتیمگم را دوّ

اید که شما ب ،خیره ن دربیاوریم این هم که... گفتند شما نباید روزه بگیرید، گفتم یک سال هم آمدیم ادا آقا

رفقا  هایی که خودمان برای این حرف ب.بسیار خُ :گفتیم... مسائل دیگر، باشد که به نحویتان مایعاتخوردن 
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ها را بخورید، دیگر هم قشنگ روزه !حالا بفرمایید :گذارد در کاسه خودمانزنیم یک روز خود خدا هم میمی

ب حالا دیگر باید به حساب و کتاب و اندازه و داران را درنیاورید، ولی خُها نکنید و ادای آن روزه الاز این خی

 کنید؟ ، توجه میباشد اینهامقدار و 

وییم آره گمی ؟فهمدگوییم، کسی چه میحالا یواشکی یک جوری ما نمی !نه آقا :حالا اگر بیاییم بگوییم

ت که تو مگر قرار نیس :گیردآید جلو میدفعه خدا میبخواهیم این کار را بکنیم یکتا و بالاخره کسی خبر ندارد، 

واهی خف هستی عمل کنی؟ چرا میمکلّ و عقلًا به تکلیفت عمل کنی؟ مگر قرار نیست به آنچه را که شرعاً

است، دقائق و ظرائف راه در اینگونه مطالب و در اینگونه مسائل  مهمیبسیار یواشکی روزه بگیری؟ اینها مسائل 

ی گیرد ولروزه دارد می کجایش نفس است. و مسأله، مسأله خدایی استکجای ن بداند که انسا ،نهفته است

  نگیر! ،نگیر :ویندگمیوقتی   .نفسانی شود قرآنخواند ولی قرآنش میروزه نفسانی است، قرآن دارد می ،روزه

شما نباید روزه بگیرید، ایشان سالهای آخر عمر  :گفته بودند ـ رضوان الله علیهـ به مرحوم آقا اطباء 

و  نشستند پای سفره افطارمیو آمدند موقع افطار می. خوردندغذا هم نمی ،خوردندبیشتر آب میو  گرفتندنمی

تا  قلًاا !شویممی سحری هم نخوریم کافر مطلقگیریم اگر افطار و ما که روزه نمی ،بخُ :گفتندخودشان هم می

  .و افطارش را بخوریم بیاییم سحری گیریم اقلًایک افطار بیاییم، حالا که روزه نمی

 نخیر ای است؟!این چه قضیه ؟گیردب یک ولی الهی آخر عمر روزه نمیعجب! خُ :ب حالا آدم بگویدخُ

را نکن،  این کار :گویدخدا می ،ه بگیرد؟ اگر روزه را خدا گفتهکی گفته باید روز ،گیرد و نباید هم بگیردنمی

و خواهی برهر چی می ،ب برو بگیری خُاهگویم روزه بگیر؟ اگر خودت روزه را آوردمگر من نمی ،اینجا را نگیر

هر طوری  ،خواهد بگیرروزه بیست و چهار ساعته بگیر، چهل و هشت ساعته بگیر، هر چی دلت می بگیر، اصلًا

آن داده باشم، من هم پشت این  ا اگر قرار است من روزه را آورده باشم و من هم دستور بههم شدی شدی، امّ

و اراده من و مشیت من و در محدودۀ امر ی من و فکر پس بنابراین باید طبق نظر من و رأ ،له را گرفته باشممسأ

  و نهی من عمل کنی.

ای هقضیه نشود مثل قضی: چشم. بگو ،بخور :گویمفردا را می گو: چشم؛، بروزه بگیر :گویمامروز را می

ه را رویم مکّ: بهو حرکت کردند به سوی مکّ ندداد مردم مدینهبه ه را که پیغمبر صلی الله علیه و آله وعده فتح مکّ

این  ،د برگردندوقتی قرار ش ، قرار شد که برگردند!دیبیه پیش آمددیبیه و صلح حُرفتند و قضیه حُ فتح بکنیم.

گیریم ه را میمکّ من گفتم :گیریم، حضرت گفتنده را میرویم مکّتو به ما گفتی که میالله رسول یا  : اِ!مردم گفتند

 گفتم امسال؟  آیا ولی

 ،واندته؟ میتواند یا نگوید؟ میچرا نمی شود!امسال نمی به مردم بگوید:وآله تواند پیغمبر صلی الله علیهمی

 ل بگو بهب از اوّخُ د.گردنه و بعد هم برمیروند تا دم مکّاز همه هم بهتر، که می ،خبر دارد خودش هم خبر دارد

عد صلحی افتد و به آنجا جنگی اتفاق نمیآیید تا دم مکّکنید میآقا شما حرکت می :خیالشان را راحت کنید مردم!
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ر ب اگخُ .له انجام خواهد شد نه در امسالمدینه و در سال بعد این مسأیم به گردمی شود و بردر آنجا برقرار می

آیند و بعد هم هیچ آیند این همه راه را میل خبر دارند که میاینطور باشد دیگر کسی هنر نکرده، همه از اوّ

ون اگر چ .، علتش این استگویند این استعلت اینکه اولیاء خدا مطالب را نمی گردند.می ای نیست و برلهمسأ

 که چه اتفاقداند داند، قضیه را میل خودش میآن شخص از اوّ ،ای نداردبگویند دیگر اثر ندارد، دیگر فایده

 :گویندزنند به آن راه، تازه میآید و خودشان را هم تازه میصدایشان درنمیولی  ای...لهخواهد افتاد و چه مسأ

  .از چه قرار استقضیه فلان بکن، حالا خبر دارد  آقا بیا این کار را بکن و بیا

کنیم و بتها را درب ه را فتح میزنیم و مکّرویم و میمی که شان قول دادندبه همه قول دادند به زن و بچه

ه بینید با چه پولها و طلاهایی ککنیم و حالا میکنیم و فلان میکنیم و چه میکنیم، خرد و خمیر میو داغون می

روند آنجا یک دفعه دست از پا درازتر می گردیم به مدینه و فلان...آوریم برمیین کفار و قریش به دست میاز ا

ون بیایید همانجا حلق کنید و از احرام بیر ،احرام بستیدچون گویند که پیغمبر صلی الله علیه و آله می ،ها پایینکله

چه خب  .حلق کنید سرتان را بتراشید و برگردید :حلق است دیگر، گفتند : چشم.و برگردید، یک عده گفتند

: تو که فتنداگر گسرمان را بتراشیم؟  ه به حج، ما که حج نرفتیم برای چهتراشد؟ کسی که رفتی سرش را میسک

؟ جاستک... طواف و سعی و ؟ بیرون کردن قریشت کجاست؟ ات کجاسته؟ مکّفتحت کجاست !ه نرفتیمکّ

رفتیم دست از پا درازتر برگشتیم؟ بگوییم این همه راه بدهیم؟  جواب مردم را چه ؟چیستر تراشیده این س

ه نرفتی که کّتو که م :گویندسر را دیگر بتراشیم؟ میبرای چه  ،ب حالا برگردیمخُ ؟صلح بکنیم برگردیم ،همین

 کنید؟توجه می ؛طواف نکردی ،سرت را بتراشی، تو که سعی نکردی

ه دهد که نسبت بیک فقیه اینجاها خودش را نشان می .است یخیلی مسائل مهم که مسائلی استاینها 

 داحساس سرباز کردن یا احساس وارد کردن مقلِّ دین خودش چه احساسی را دارد؛تکالیف افراد و تکالیف مقلّ

ثلا مکه کند، احساس اینمی خیلی فرق .آله در آن راه قدم گذاشت در همان راهی که رسول الله صلی الله علیه و

اری بکنیم و و یک ک !حل بشود و یک کاری بکنیم این مشکلش !کارش زود راه بیفتداین حالا یک کاری بکنیم 

و رسول خدا و ائمه و دین آن راه را نشان  ءدهیم که آن راه، راهی است که انبیاچرا راهی را نشان نمی فلان...

اینجاست که دیدگاه  است؟ اده، نتیجه را در آنجا قرار دادهاثر را در آنجا قرار د ،داده و سعادت را در آنجا قرار داده

 شود که چه مقدار ما دغدغۀشود، و معلوم میشود و خیلی عوض مییک فرد نسبت به مسائل خیلی دقیق می

حثش ب که دیگر اصلًاآن تازه اگر طرف خودش بفهمد اگر نفهمد که هیچی، !و تعالی افراد را داریمیت و رشد هدا

 نیست.

 وقتی حج انجام ندادیم برای چهرسول خدا  ما که حج انجام ندادیم، یا ب خُ :یک عده آمدند گفتند که

ما به زن و بچه قول دادیم، ما به دوستانمان قول دادیم، به  را بتراشیم؟! حضرت هیچی نفرمودند. دیگر سرمان

سعی  کنیم وریزیم پایین و طواف میها را میزنیم همه بتکنیم و میه را فتح میرویم مکّمی :همدیگر گفتیم
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م و ببینید سرمان را زدیم و ما همانها هستی ،بله :گوییمبه هم میو  ،کنیممراجعت می و فاتحاً کنیم و بعد غانماًمی

همه را زدیم و درب و داغون و بیرون کردیم و حالا و  ..و.ابوسفیان  رفتیم و کشتیم و درب و داغون کردیم و

 ما همان هستیم :شود نفسش میه ا؟ این نفس است، هماین چیست ...و یا یک همچنین حالهم الان آمدیم ب

 !ما رفتیم و این کار را هم انجام دادیم و آمدیم ،هم زدیم رابینید سرمان می !ها

 اگر رسول کنیم.ما حلق می ،حلق کن :رسول خدا صلی الله علیه و آله دستور داده :گویندک عده میدی

  کردیم.میما حلق همان موقع  !ید حلق بکنیداهخارج نشدهنوز که وقتی مدینه ل اوّهمان در  :گفتخدا می

 !برگردید مدینهو یک عده حلق بکنید  شما]پیامبر:[  -

 یم! اهه نرفتما که هنوز مکّ -

 ه رفتن اثرش برایت بیشترکنی از صد تا مکّاین حلقی که الان تو داری می گویم حلق کن.من می -

و عرفات و مشعر و همه را بروی، ذبح و رمی جمار و طواف  عمره و ه که بروی، حج است، صد تا مکّ

ذارد و تو را گبیشتر است، و تاثیری که می ت تاثیرشه برایفلان، این یکی از صد تا مکّو بیا و برو و 

 .ر استبیشت آن حجورد این اثرش از آکند و از اعتباریات و توهمات و تخیلات بیرونت مینزدیک می

عر مشه، عرفات رفته، رفته مکّ (لمبه و سلمبههمچین ق)حج، حاجی، حاجی  ه،، مکّاست هن اسمش مکّآ

 روند.خلاصه همه جا می ،روندماشین سواری هم رفته، کجاوه و خر و اسب هم می ،رفته، خب رفته که رفته

  است. در آن اثر صحبت ؟این رفتن چقدر در تو تاثیر گذاشت

ودند، فقط شان نشسته بکند انگار در خانهگردند آدم یک نگاه میه برمیبعضی افراد هستند وقتی که از مکّ

ه : نه بدک نبوده مثل اینککنیها هم نگاه میسوار شدند و رفتند و یک گشتی زدند و چرخیدند، بعضی همین

، دشدن طیارهسوار هر دو رفتند، هر دو این راه را رفتند، هر دو سوار شدند، هر دو  بد نبوده بدک نبوده. همچین

آن در چه فضایی چه هوایی است در این  ؟ب این کجا و آن کجاهر دو پیاده شدند، هر دو احرام بستند، ولی خُ

آنهائی را که  ، خداینق  ل  ح  الله الم   م  ح  ر   :و بعد سرشان را نزدند، رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود ؟است

یعنی  رحم الله :گویدکه پیغمبر صلی الله علیه و آله میسرشان را تراشیدند مورد رحمت خودش قرار بدهد. این

یدند تراشسر را سر آنهائی که  یآن رحمت آمد رفت رو رحم الله المحلقینآمد پایین، یعنی با یک ]رحمت خدا[ 

یا رسول الله  :آمدند به پیغمبر گفتند که نشست.نویشان را زدند ناخنشان را، نشست، آنهائی که تقصیر کردند م

 :شود کرد، باز پیغمبر فرمودندچه می آیدآید وقتی نمینمی]رحمت از بالا پایین[ خب ولی  !برای ما هم دعا کن

ست، شوی سر آنهائی که تراشیده بودند نررفت و دوباره بلکه رحمت ، هنوز رحمت نیامده، رحم الله المحلقین

؟ یعنی باز شدن آن مسائل نفس، انکشاف، انشراح صدر، نزدیکی و عشق حالا این نشستن رحمت یعنی چه

اینها آن رحمتی  .ه راه، و توفیقاتی که پس از این باید برای اینگونه افراد بیایداهتمام بیشتر ب ،علاقه بیشتر ،بیشتر
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یدند دبرای بار سوم باز  دهد.آورد روی سر آن افراد قرار میاست که پیغمبر صلی الله علیه و آله با رحم الله می

ب برو خُ برو سرت را بتراش :گویدب بدبخت برو بزن دیگر، وقتی پیغمبر می، خُکه عجب کلاه سرشان رفته

سم الله، بسم ب بگیری که برایمان دعا کن؟ خُآیی گریبان پیغمبر را میکنی، هم میهم تقصیر می !بتراش دیگر

 الله.

ب خُ :گویم، می...آقا یک چیزی ،آقا یک مطلبی ،آقا یک دستور العملی :گویندکه می خیلی افراد هستند

شود همین الان یک چیزی آقا نمی بگیرید.م بروید فلان کتاب را اهکتاب نوشتله را در فلان آقا من فلان مسأ

 بگویید؟ 

خواهی آنجا هست بفرما دستورالعمل می ؟دهیی را داری بازی میسک چه ؟دهیداری من را بازی می

ای چای بخوری و فلان بکنی آن یک مطلب کنی و چند دقیقه درستخواهی حرف بزنی و مجلس می برو.

خواهی آنجا بفرما، حرف می شود...شود صحبت کرد و همه جور میاست، آن دیگر همه جور می ریدیگ

  خواهی برو آنجا.نمی مگرمطلب

دعا کن، برای بار سوم یا هم رسول الله بیا ما را یا  :گویدهی میو زند سرش را نمیو تقصیر کرده طرف 

 یاید و، که دل اینها هم به دست بینالمقصّ   وروند، حضرت فرمودند: دانم یا سوم یا چهارم میبار چهارم نمی

این کار  بایستی :گویندله آقاجان، وقتی میپس این است مسأ حساب نمانند.و بی نصیب[بی]خلاصه اینها هم 

 ، دیگر تمام شد و رفت.نه :گویندرا بکنی باید بکنی وقتی می

غذا دستوراتی  تراجع به کیفیّ ،دادند، راجع به روزه دستوراتی دادندله دستوراتی بزرگان نسبت به این مسأ 

های خودمان نسبت به این  ب هست، اینها مطالبی هست و خودشان هم بیان کردند ما هم در صحبتدادند و خُ

 قضایا اشاراتی داشتیم.

احتمال دارد  شود، حال روحی، حال عبادی، و اینکنید که حالتان دارد سنگین میهر وقت احساس می

ل بدهد و یک یتواند یک قدری تخفیف بدهد، یک قدری تقلب انسان میخُ ،که تغذیه روی این تاثیر داشته باشد

 برگشت. اره برگشت، آن سبکی دوبارهله از آن مقدار کم کند تا اینکه ببیند آن نشاط دوبقدری نسبت به یک مسأ

رک حیوانی، ت :فرض کنید که دادند، مثلًاهایی میبه افراد چله بسیاری از بزرگان بودند که در دستوراتشان اینها

 .بوده ییک همچنین مسائل ،فرض کنید که غذا در دو نوبت، یا غذا در یک نوبت، اینها بوده ترک گوشت، یا مثلًا

 همندیدم که یک همچنین مطالبی را خلاصه یا اگر ـ رضوان الله علیه  ـ ا من در روش و مرام مرحوم آقا امّ

ی دوبار ادادند به طور کلی نسبت به افراد این بود که هفتهلاعی ندارم، ولی آنچه را که دستور میگفتند بنده اطّ

 ،باشد مهر روز هاگر چه ، آن اشکال ندارد است ه منظور از گوشت نه گوشت کمبیشتر گوشت خورده نشود، البتّ

ارد احتمال د و ب برای انسان ممکن استآن مقدار خُای دوبار، بیش از هفته است. بهاتنعیک گوشت م منظور

ند تا کاگر گوشت قرمز باشد، این فرق می مخصوصاً .در آن جنبه سبکی و روحانیت نفس تاثیر داشته باشدکه 
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ه نظر روحی و سلوکی هم به این مسائل توجه شده، از نقطو طبی غیر از آن و همانطوری که از نقطه نظر ظاهری 

 وند.ردر کنار هم قرار دارند و با هم جلو میو انگار این دو قضیه با همدیگر  ، اصلًااست توجه شدهله به این مسأ

وقتی  :که فرمایندیکی از مطالبی که در فرمایش امام صادق علیه السلام هست این است که حضرت می 

ی ب یک وقتخُ داشته باش که این غذا حلال باشد. خواهی بخوری چیز حلال را بخور، یعنی در نظرکه غذا می

له توجه ندارد، این مطلب جداست فرض کنید که مال مشتبهی است، و بنده هم خودم انسان نسبت به یک مسأ

د و کنداند و استفاده میگاهی اوقات احتمال دارد مال مشتبهی باشد، انسان نمی ،م این را در روش بزرگاناهدید

آید، یم له دربه فقیر و امثال ذلک و از آن مسأ دهدای میلا آن مبلغش را حالا فرض کنید که صدقهرود حابعد می

 .ر استطو ناک هم همیندر موارد شبهه .ب آن به طور کلی باید اجتناب کندلاع داشته باشد که خُاگر اینکه اطّ

داشته باشد هر جائی نرود و ، زن حامل که خیلی باید دقت است تاکیدی که هست روی حامل مخصوصاً

روایات هم ما داریم در  .ب اینها مطالبی است که روی جنین تاثیر داردخُ. هر غذائی را نخورد و مواظب باشد

نه متاکید شده زن، زن صالحه باشد، مؤ بسیار (شیر دادن) عله را داریم، و همینطور راجع به رضاتاثیر این مسأ

که تاثیر  ثر است، یعنی اینها مسائلی استبند و بار نباشد، اینها همه مؤباشد، بی باشد، عفیفه باشد، التزام داشته

رای ب حال روحی طفل و مسائلی که بعداً و است، روی حال طفل و روی وضعیتدارد و تاثیرش هم تاثیر جدی 

  دارد. ا همه تاثیر، شوق او و اینههایی که بعدا ممکن است نسبت به چه چیزها داشته باشد شود، میلاو پیدا می

بند ند، بیاهتوجه شددر این زمانه که دیگر همه افراد نسبت به مسائل بی لذا باید خیلی دقت کرد مخصوصاً

ردند اما کند، سابق بیشتر مردم توجه داشتند، راجع به حلال بودن و حرام بودن کسب و کار، دقت میاهو بار شد

ی شده، اب خیلی کمتر شده، زمانه بد زمانهولی خُ ،گوییم هیچشده، نمیه این مطالب کمتر توجه بب امروزه خُ

 .تباعث نگرانی اس ب این واقعاًای شده و عدم توجه مردم نسبت به مسائل خیلی زیاد شده و خُخیلی بد زمانه

ها ر آند که چطور افراد چندان توجهی نسبت به مسائل شرع و مسائل دینی ندارند و حقائق دینی و باورها

ب خ ماده و گرایش به مادیات به همان تناسب تقویت شده و ازدیاد پیدا کرده. به شدت تضعیف شده و جنبۀ

نیست،  تی این صحیحعلی کل حال انسان باید رعایت این مطالب را داشته باشد دیگر، از هر جائی و به هر کیفیّ

سأله، : این مفرمایند کهامام علیه السلام می لذا .بالاخره هر چیزی حساب و کتاب دارد .این یک باور غلطی است

رضای الهی باشد، راجع  خورد آن حلال باشد و موردله مهمی است، و باید دقت کرد که آنچه را که انسان میمسأ

 .صحبت شد ب قبلًاله خُبه این مسأ

 الحمنن بسم الله»خورید باید هنگامی که غذا می :فرمایند این است کهمطلب دیگری که امام علیه السلام می
دهد که انسان در همه احوال باید توجه به او این مطلب یک مطلب دقیقی است، و نشان می ،بگویید «الححیم

رای ذبح چرا ب .له انجام بشودجام بشود با یاد خدا باید این مسأداشته باشد، یعنی با ذکر خدا باید این مطلب ان
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 الححیم بسم الله الحمننباید  :گویند؟ چرا برای خوردن غذا میالححیم بگوییم نبسم الله الحمنباید  :گویندمی

باعث خروج آن موقعیت از حالت  ،بگوییم؟ این چه اثری دارد؟ این ذکر خدا در آن وضعیت و در آن موقعیت

اید به فقط بکنند انسان در بعضی از اوقات ها تصور میخیلی .است حالت روحانی به ی و حیوانی و مادیشهوان

نماز شب است، انسان شب بلند شود برای شب در بلند شدن فقط ز اخدا باشد، حرکت و سلوک عبارت  یاد

 گانه انسان نماز بخواند وخواهد بکند، یا اینکه فقط در اوقات پنجنماز شب بخواند و صبح هر کاری دلش می

باد،  اداعد دیگر هر چه بیا اینکه شب به یک ذکری مشغول بشود و ب م شد، این معنا، معنای عبادت است!بعد تما

م با حضور خدا باشد، خدا را باید حاضر کت یک سالک در همه احوال باید توأحرکت انسان و حر این نیست.

واهد بیاید خخواهد برود بسم الله بگوید، شخصی میببیند، وقتی یک ملاقات بخواهد بکند، منزل رفیقش می

که در ینر خودش را باید با یاد خدا و ا، یعنی تمام امو...خورد باید بسم الله بگویدبسم الله بگوید، غذائی می باید

ه وجود لو نسبت به بعضی از اوقات این مسأ نسبت به بعضی از امور کر اوست باید انجام بدهد نه اینکه صرفاًذُ

 داشته باشد.

 در یک وضعیتی قرار خواهدطبعاً خورد گوید آن غذائی را که مییدر همه احوال، وقتی که انسان بسم الله م

وری مشغول ط همینبر سر سفره بنشیند و  کند تا اینکه انسانگرفت که برای او مفید خواهد بود، خیلی فرق می

 د خدا و نامچون یا ،به غذا خوردن بشود، معلوم نیست این غذا در راستای آن سیر و آن حرکت او قرار بگیرد

بگویید  بسم الله الحمنن الححیمخواهید بکنید که دستور داریم وقتی که ذبحی می. ایناست خدا بر آن برده نشده

 له عادی است و یک دستور ظاهریاین یک مسأ این بسم الله چه تاثیری در آن حیوان ایجاد خواهد کرد؟ آیا صرفاً

ند وضعیت کشنود و با این شنیدن حال او تغییر میحیوان میگویید آن است؟ یا اینکه نه وقتی که شما بسم الله می

من در همان  :یدگوشود، میشود، تسلیم میکند و تسلیم این ذبح میکند، حال او تغییر پیدا میاو تغییر پیدا می

دارم  نم، هدف من این است که من به آن مقصد برسم و الااهخلق شد آنگیرم که برای راستایی الان دارم قرار می

شود، نفس او و روح او در این قضیه و در این زمینه حالت له باعث آرامش او میسأرسم، این مبه آن مقصد می

م طوری بیاورید بدون اینکه بخواهید بس یک حیوانی را همینشما رض کنید که فکند، تا اینکه آرامش پیدا می

گوید و خواهد تیر بزند بسم الله بمی بکند وقتی خواهد، حتی وقتی که یک شکاری هم کسی می...الله بگویید

وید در مثال او گرسد، بسم الله که میمی ،رسدگوید خیال نکنید که به گوش او نمیبعد بزند، این بسم الله که می

 .بسم اللهاین  شود ازرسد گرچه در ظاهر فاصله زیاد است، مثال او متاثر میبه او می

خواهد بگوید هم خودش و هم آن حیوان می مهمی است که انسان این بسم الله را که لهمسأ و لذا این قضیه

کنید وقتی بسم الله شما خیال می .گیردخورد همه اینها در همان راستا قرار میو هم آن غذائی را که دارد می

 ؟همدفآن ماست نمی ؟مدفهآن خورشت نمی ؟فهمدآن نان نمی ؟فهمدگویید آن برنج این بسم الله شما را نمیمی
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 گذارد.فهمند، همه اینها در ملکوتشان، در مثالشان تاثیر میهمه اینها می ؟فهمدآن سبزی نمی

ر گذارد، نان است دیگیک مال غصبی را بردارد بخورد تاثیر می ،چطور وقتی یک انسان یک مال دزدی را

حلال  ای برنج غصبی باشد یا برنج غیر غصبی باشد ؟کند؟ برنج برنج است دیگر چه تفاوتی داردچه فرقی می

تی شما وق ]ظاهراً[! گندم است دیگر تفاوتی ندارد نان باشد، نان نان دزدی باشد یا نان غیر دزدی باشد، هر دو

 ،وریدخرا می ی دیگریذاوقتی غشود، خورید یک مرتبه احساس کدورت برایتان پیدا میمیرا  ییکه یک غذا

، دانم مخلفات واین چیزها بودهر دو که برنج بود، هر دو که سبزی بود، هر دو که نمی !شاط داریدبینید که نمی

ها تر هم باشد، بعضیطور شد؟ این به خاطر مثالش است، ظاهرش یکی است شاید خوشمزه چرا این این

 ،نسانبرای اکیف دادن ر ولی این بیشت !هان !تر هم باشدشاید خوشمزه !!تر استهمال دزدی خوشمز :گویندمی

 یت درآوردن و نزدیک کردن است.این او را به حیوانیت و به شهوان

خواندم راجع به بعضی از همین کشورها، همین کشورهایی که به یمای خیلی وقت پیش من یک مقاله 

این بود که غذائی را که  ـ جالب استـ کردند می، یکی از کارهایی که آنها ساد[ هستندف]ااصطلاح اهل ظلم و 

این  و پس این مطالب !خیلی عجیب است غذای دزدی باید باشد. ،بازان مخصوصدادند به آن عده از سرمی

دادند و اینها تاثیرات این غذا را در رفتار آنها غذای حلال به اینها نمی !را مثل اینکه آنها هم بلد بودند مسائل

ه مقاله تّالب .کندشود و تغییر پیدا میین فرد با خوردن این غذا دارد عوض میکردند که چگونه حالت امشاهده می

حیت کردند آنچه که در مسیخواندم، جالب اینکه اینها سعی میمن می که یکی از کشورهای مسیحی بودمربوط به 

 ،مسیحیت نهی شدهبدهند، همانی که در آموزش نهی شده است همان را بیایند برای آن افراد تعریض و از او 

ه درند حیواناتاز گوشت اینها غذاهائی است که  یغذایا اینکه  فرض کنید که ظلم و جور و غصب و دزدی و

خواستند ا را میطوری که اینه ، یعنی هماندارد ت رفتار اینهار کیفیّدکه اینها تاثیر بسیار سوئی  :گفتندمی باشد

  ب این همین مطلب است دیگر.قرار بدهند، خُ استفادهصی مورد بار بیاورند و رشد بدهند و برای مقاصد خا

ود که شگذارد و باعث میاین تاثیر ملکوتی و مثالی غذاست که روی آن فرد و روحیه او اثر سوء باقی می

به طور کلی حال و هوای او عوض  ]تبدیل بشود[ وشش ماه و یک سال به یک حیوان درنده مثلا  ،یبعد از مدت

بارش و ت گرفها، تا دیروز دست یک پیرزن را می کرد خیلی عجیب استافکار این افراد تغییر پیدا می شود.می

که همان ب اینخُ د آن طرف.نکپرتش میو زد به او د هم میمی رساند، امروز یک لگ به مقصدو گرفت را می

کنید که به حال یک بچه بود، این یک سال چی شد؟ این یک سال چه تغییری کرد؟ تا دیروز دلش فرض 

آورد، الان صاف با یک اسلحه میکرد از یک جایی که در معرض خطر است دربچه را بلند میو سوخت می

ان؟ کند، خیلی بانشاط، هو خیلی هم کیف می !بچه معصوم !کنددارد مغز یک بچه سه ساله را متلاشی میبرمی

ن کیفشان این است، نشاطشان ای ند، اصلًاهست کیفیتهمین ها هستند الان در خیلی از جاها هستند به خیلی

ت کند که برای او قابل قبول نیساست، نشاطشان یک همچنین چیزهائی است که انسان چنان اشمئزازی پیدا می
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لل دیگری عفقط مسأله این نیست، ه البتّ بیند.و این نهایت لذت اوست برای اینکه یک همچنین وضعیتی را می

یک یک یک یک اینها همه جمع  ، کهقضیه هست، رفتار نامناسب، کارهای خلاف، مسائل خلافهم در این 

ساس اای که خدای متعال انسان را براساس آن شاکله و برشوند و شخص را از آن فطرت اولیه و شاکله اولیهمی

رفع ظلم  دوستی است، عدالت است،رحمت است، عطوفت است، حس همنوع آن فطرت قرار داده که در آن

 هست،]خیر[  دانم نفرت از دروغ است، نفرت از خلاف است، میل به امنیت است، میل به مسائلاست، نمی

 .گرداندبرمی

 ند کیفکه ظلم بکآورد، اینظلم برای او کیف می اصلًا اِ اِ اِ! آورد،دروغ برای او کیف می اصلًاای که بگونه

ب چه خُ !گوید انگار نه انگاردروغ میو کند در چشم آدم نگاه می ،گویند دیگر، هیچ باکش نیست، میکندمی

 .آن حال برگشته، آن حال عوض شده !شده؟ قضیه چه ؟!چه مسائلی اتفاق افتاده !؟کار کردی چه !خوردی؟

اشد و بسم ناک نباید بتان تغذیه شبههمواظب باشید تغذیه :فرمایدله هست، امام علیه السلام میلذا این مسأ

گر این مسائل را باید رعایت کنید، راجع به این فقره دی و ب این مطالبله خُ باید بگویید و نسبت به این مسأالله

ها به طور در طول صحبتاز آنها را  امشب ما مطلب را تمام کردیم البته مسائل دیگری هم هست که مقداری

ن ، دیگر بنده دیدم بیش از این طولانی کردشدد خواهصحبت هم در این زمینه  طور بعداً و همینایم گفتهمتفرقه 

 یه بودآنچه را که راه و روش بزرگان نسبت به این قض شد و به مطالب بعد نتوانیم برسیم.با لّمِاین فقرات شاید مُ

ا شنیدیم و یا خود با تجربه ملاحظه کردیم و الحمدلله رفقا هم در این زمینه عرض کردیم و چه آنچه راکه از آنه

ابراین ند، بناهمطالبی هم شنید همین طور وبوده به اندازه کافی در این زمینه خودشان هم اهل اطلاع و تجربه  بخُ

مَنْ قَالَ لَكَ: إنْ قُلْتَ فَ وَ أَمَّا اللَوَاتِى فِى الْحِلْمِ: » :فرمایدانشالله از جلسه بعد فقره دیگر را که امام علیه السلام می

 ماعی و همینکه وارد مسائل اخلاقی و مسائل اجت « ؛عَشْرًا لَمْ تَسْمَعْ وَاحِدَةًوَاحِدَةً سَمِعْتَ عَشْرًا فَقُلْ: إنْ قُلْتَ 

 طور مطالب دیگر هست انشالله خواهیم شد.

 :ندفرمود صلی الله علیه و آلهرسول خدا ماه شعبان است و ماهی است که طبق بعضی از آثار و احادیث 

که شعبان متعلق به من است  و ماهی است که یک جنبه خاصی دارد این ماه، خصوصیت این ماه این است که 

در  بکه این قضیه خُ .م با یک نوع نشاط و سرور و فرح و انبساط استآن بهاء و عظمت نزولات الهی توأ در

 اینانسان ماه رجب نیست، در ماه رمضان هم به یک نحو دیگر است، ماه رمضان یک ماه رحمت است، و 

غلبه دارد، اما ماه شعبان یک ماهی است که در  آنب جنبه توحیدی در کند در ماه رجب هم خُاحساس را می

شت نشراح صدر و بشاروح و إ جنبه روحانیش خیلی شدید است، توأم با یک نوع حالت انبساط عین اینکه آن

نانچه از بعضی چ فیت است.هست که اقتضای تعلق این ماه به نفس رسول الله صلی الله علیه و آله هم به همین کی

آمد آنها در هایی برای آنها پیش میهمان حال و هوائی که در یک همچنین زمینه :از بزرگان نقل شده است که

 .یافتندمی در کردند و تعلقش را به نفس آن حضرت کاملًاماه شعبان این مطلب را احساس می



 11 812شرح حديث شریف عنوان بصري/ مجلس 
 راستا قرار همینای که خب در ماه شعبان هست، مناسباتی که در ماه شعبان هست، اینها همه در لذا ادعیه

در همین مناجات شعبانیه خیلی مناجات عجیبی است، خیلی این مناجات مناجات عجیبی است، این  دارد، مثلًا

مناجاتی است که در عین اینکه انسان  ببرد. اجاتی نیست که انسان را در غم قرار بدهد در غم و اندوهمناجات، من

یک انفتاح باب و باز شدن راه  ...کند و چه و چهاین مناجات را با پروردگار دارد و حالات خودش را عرضه می

رها باز حرکت کنید بیایید اینجا، بیایید اینجا د ،یداهنشستچرا  ،بیایید کجایید :کند، کهو اذن ورود را احساس می

 آئید؟ کنید؟ چرا سر این سفره نمیاست، چرا معطل هستید؟ چرا تنبلی می

له مهم است که انسان برای وارد شدن در ماه مبارک چطور خدای متعال ماه شعبان را لذا خیلی این مسأ

آید آن تاثیری توحیدی خود د از رجب نیست، ماه رجب میها که ماه مبارک بع قرار داد و این هم از اسرار هست

شود بعد وارد آن رحمت خاصه در ماه رمضان صدر برای انسان در این ماه پیدا می بعد یک انشراح گذاردرا می

این ترکیبی که در اینجا خدای متعال این ترکیب را لحاظ کرده این نشان دادن اطوار مختلفه ظهور اوست  شود.می

کند، کند، فکرش را عوض میکشاند، حالش را عوض میآورد، میطور در ظهورات مختلف انسان را میکه چ

 رود، اشتیاق برای حرکتمی بالا رود، میلمیبالا ماه شعبان شوق در ، وردآمیکند، شوق در او میلش را عوض می

 ،ندبزرگان تاکید بر مراقبه خیلی داشت رود، این خصوصیت ماه شعبان است، لذا در ماه شعبانمیبالا به سوی او 

 ست نرود، این یک ظهور خاص است. خیلی مراقبه داشته باشید، شعبان از د :گفتندمی

اش از شعبان هست، از اینجا شود این مقدمهمی ای که از ماه رمضان بعداًتوان گفت آن استفادهمی نّکأ

قیة الله حضرت حجة ابن الحسن المهدی ارواحنا به خصوص که در این ماه میلاد حضرت ب شود.شروع می

ی مهمی بسیار احیا و یکی از شبهایی است که احیاء در آنلتراب مقدمنا فداه است که در شب نیمه شعبان است 

ندیدم که در شب نیمه شعبان ایشان خواب  ـ رضوان الله علیهـ است و من در تمام مدت عمرم با مرحوم والد 

دند و به اش را بیدار بوبقیه ...کردند یک نیم ساعتی یک ساعتی یا فرض کنید کهت میباشند و اگر استراح

خواندند در کردند که شب نیمه را احیا بگیرند و خودشان هم دعای کمیل میدوستان خودشان هم توصیه می

خودشان بعد چون ایشان دعای کمیل را از حفظ بودند و شنیدم.[ ]میهمان شب، من حتی صوت ایشان را هم 

هنوز من صدای  .بعد از چند سال ترک شدالبته خواندند و شبهای جمعه دعای کمیل می ،از مراجعت از نجف

آمدند در منزل خودشان طرف می دعای کمیل ایشان که برای دوستان خاص خودشان که از این طرف و آن

خواندند و دیگر می که با چه صوتی ،بله .گوشم هست داشتند هنوز در یاد دارم و در ذهنم هست و در مجلس

 صدای ایشان را هم ضبط نکردیم.نداشتیم و ]ضبط صوتها[ ها و متاسفانه ما آن موقع از این دستگاه

ها، آنچه را که من از ایشان و حتی اساتید ایشان شنیدم که در  آیدخلاصه در آن شب خیلی چیزها گیر می

 ۀاین است که ظهور ولایت کلیه الهیمهمترین قضیه ائل هست، ی چیزها هست، خیلی مسخیل شعبان، شب نیمه

 ود.شافتد و به واسطه نفس قدسی آن حضرت برکات بر همه عوالم ساری و جاری میدر امشب اتفاق می حیّ
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شان ، یا فرادی در منزل خوداًیا غیر مجتمع اًبدارند، حالا یا مجتمع که رفقا شب نیمه را احیالذا مناسب است 

آن اشکالی ندارد و خبرهایش را هم بیاورند، فقط تنها تنها خلاصه این  ،یا چند تا ،سه تا ،دو تا اً،اینکه مجتمعیا 

یاید ب ها را بزند و دهن خودش را هم پاک بکند وها و مینباشد که آدم یواشکی برود و خلاصه به قول آنها پیاله

 .ت!اس تادهای اتفاق نیفلهانگار هیچ خبری نشده و مسأ

أ ت ین ی م  ک  ی  أ  » :فرمودندمی آمدندمیصبح در مسجد رسول خدا صلی الله علیه و آله وقتی که   ، اتش  ب  م  الب   ی 

برای  شدندبلند میاصحاب شبها که  مثلًا «ید از چیزهایی که دیشب گیرش آمدهکه بیاید برای من بگو ستکی

، مطلبی ای، شهودیای، قضیهای، واردهمسئله ،اگر کسی چیزی :گفتندرسول خدا صلی الله علیه و آله می ،عبادت

 بیان کند. بیاید برای ماهست، خلاصه برایش انکشافی چیزی 

خلاصه شب شب مهمی است باید خیلی غنیمت شمرد و انسان به صحبت و اینها و مطالب عادی نگذراند،  

 ئل باشد و حرفهایاین قضایا و این مساشود اشکالی ندارد ولی صحبت در حول و حوش حالا اگر صحبت می

ا چیه و آنجا زلزله شده و آنجا جنگ شده و آنجا صلح شده اینها چیزهائی است که به درد ما عادی زدن و اینج

ره  !نه آقاجان ،خورد، اینها چیزهائی است که ما شنیدیم و تجربه هم کردیم و عمری هم گذشت و دیدیمنمی

، ین هستهمرد و همیشه هم برد و انتها هم ندارد، حد یقفی ندااینها راه به جائی نمی تند.چنان رو که رهروان رف

رود من و امثال من هستند که وقت خود را با اینگونه مطالب صرف کردند، اینها سرشان کلاه که سرش کلاه میآن

خواندن  .برود و رجوع کندانسان رود وگرنه اگر قرار بر این باشد که چیزی گیر کسی بیاید باید جای دیگری می

جایش اینجاست، اشعار مولانا، مولانا  اشعار، اشعار بزرگان، اشعارحافظ، به به در یک همچنین شبهائی اصلًا

جلال الدین رومی، مثنوی، حافظ، فیض، اشعار حاج میرزا حبیب، اشعار ابن فارض، اینها و خلاصه در یک 

 شود.شود و برای آنها این رحمت نازل میل بندگانش میهمچنین فضائی است که آن رحمت الهی شامل حا

خودش را خواص  ءخواهیم که خداوند خودش ما را به همان راه و مسیری که اولیااز خدای متعال می

های درگاه خودش را در آن راه موفق کرده و از آن رحمت خاصه و نعمت خاصه و فیوضات خاصه و بارش

قدردان و شاکر نعمت ولایت قرار بدهد و به واسطه این مولودهای مبارک در  مخصوص بر ما هم ببارد و ما را

 حضرت بقیة الله، خداوند ما را به آنچه که مورد رضای اوست نائل بگرداند. ماه مبارک شعبان خصوصاً

د و آلى  عَلّ صل   اللهمَّ  د محمَّ  مُحمَّ


